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  :چكيده

 ـ       يكي از متون تاريخي       السرور ة الصدور و آي   ةراح ست كـه   نثر فارسي در احوال سـلاجقة عراق
 شـيوة مرسـوم و رايـج        -محمد راوندي از نويسندگان تواناي زبان فارسي، آن را به نثـر فنـّي             

 سـاده و    هايي كه تاريخ صرف است    دست نيست،در بخش  نثر اين كتاب يك   .  نوشته است  -مانز
هـا يـا مـسائل      ده، مانند مقدمه كتاب و مـدخل بحث       تكلف، اما در مباحثي كه كلام اقتضا كر        بي

دقايق و  توانسته، تمام   نويسنده تا آنجا كه مي    .... هان و   خاص از قبيل جلوس و درگذشت پادشا      
اوندي ر.  زيبايي از نثر فارسي را پديد آورده است كار گرفته و نمونهظرايف شعري و ادبي را ب     

همانند بسياري از نويسندگان نثر فني، از شواهد شعري فارسي و عربي زيادي اسـتفاده كـرده؛           
 بيـت نقـل كـرده       يكهزار و هفتصد و هفتاد و هـشت       كه تنها از شاعران فارسي زبان         اي   بگونه
ست كه اغلـب بـصورت       قرآني  لميحاتو ت ها  ن خصيصة محور ادبي نثر او اقتباس      بارزتري. است

هـاي نثـر    ، ويژگي در محور زباني، بخصوص در كاربرد افعـال       . اند ا مسجع ترجمه شده   منظوم ي 
و اصـطلاحات   ... تركيبات نو مانند تنك ذوابه، تهمتن دل، حيدر تن        . عهد غزنوي مشهود است   

در اين مقاله تلاش    . ستنيز در راحه الصدور درخور توجه ا      ... علوم نجوم، شطرنج، پزشكي و    
ن اثر از سه محور زباني، ادبي و فكري تحليل و بررسي شده، نكـات               هاي سبكي اي  شده ويژگي 

  .تر گرددخصوص از زاوية زباني و ادبي روشندقيق سبكي آن، ب
  :كلمات كليدي

  .هاي زباني،ادبي و فكري،ويژگي راوندي، راحه الصدور، تحليل سبكي
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  :مقدمه
» الوين اوستين «. نستشناسي را ميتوان علم مطالعة سبكي زبان، و روش تفسير متن دا            سبك
هاي بياني زبان، گـروه واجگـان، عـروض، بـديع، ريخـت             ا مطالعة همة شكل   شناسي ر  سبك
  ) Tinker. 2003.pp3-4(.داند ي و تاريخ تحولات لغوي و نحوي ميشناس

ري ضـروري   شناسي ام ـ ختي، توجه به زبان و حتي علم زبان        در بررسي سبك شنا    بي ترديد  
شناسي در سبك شناسي و تفسير و توضيح سبكي، قابـل            زبان نقش تئوريهاي «است؛ چرا كه    

 كـه در مطالعـات سـبكي سـنتي و     با وجـود ارتبـاط بـسيار نزديـك و تـوأمي           . انكار نيست 
 تعيـين اهـداف و      هـاي سـبكي، در    شناسـي و تئوري    دارد، مطالعات سـبك   شناسي وجود   زبان

  (simpson , 2004, p:3)» .هاي بسياري يافته استهايش پيشرفت شيوه
توان به يك قلمرو    چيده اي است كه مطالعة آن را نمي       از نظر باطني، زبان يك پديدة بسيار پي       

 جامعـه شناسـان و    .و يك علم خاص محدود كرد، بنابراين داراي جنبه هاي گوناگون است           
  )2-3: 1381.باطني(.پردازندان هر كدام از منظر خود به آن ميشناسفيلسوفان و روان

 زبان عامـل    اسانه توجه اصلي پژوهشگر بيشتر بر روي زبان است، زيرا         شندر بررسيهاي زبان  
 در   انكـار ناپـذير    آيـد، لـيكن ژانـر و انديـشه از عوامـل             حساب مي گيري متن ب    اصلي شكل 

در اين مقاله تلاش شده است علاوه بر سطح زباني، سـطوح   .هستندشناسي  مطالعات سبك
شناسي مورد مطالعه قرار گيـرد و ظرايـف         ادبي و فكري راحه الصدور نيز از ديدگاه سبك          

  .زباني، ادبي و فكري آن  در كنار هم تحليل و بررسي شود
  :پيشينة تحقيق

در سبك شناسي بهـار، تـاريخ   .  كار مستقل و جامعي در اين زمينه انجام نشده است   تاكنون 
ي آمـده كـه      خطيبي و سبك شناسي نثر شميسا اشـارات         صفا، فن نثرِ   االله  ذبيح ادبيات در ايران  

   . بيشتر جنبة كلي دارد و به جزئيات موضوع پرداخته نشده است
 و آيـه الـسرور، از كتـب مهـم اواخـر قـرن               الصدور  راحـه   كتاب اعلام الملوك مسمي به    «

 ـ    «كـه   ) 1008: 2، ج 1366صـفا،   (» ششم و اوايل قرن هفتم اسـت       شيوة نثـر   قـسمتي از آن ب
هاي مـصنوع   در قـسمت  . پيرايه نوشته شـده اسـت       بيمصنوع و مزيّن و قسمتي ديگر ساده و         

 اطناب و استشهاد به امثال و اشعار پارسي و تـازي خاصـه اشـعار شـاهنامه              ،الصدور  راحـه  
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اي مـوارد بـه لطافـت شـعر و داراي همـان شـرايط و        ، و سخن راوندي در پاره  بوده فراوان
  )1011-1010: همان(» .موضوعات و بر همان اسلوب سخن منظوم است

 چنانكه اي تنسيق شده است كه اختصاص به خود او دارد ؛    گونهطالب كتاب در هر فصل ب     م
اين كتاب علاوه بر اشتمال بر تاريخ سـلاجقة عـراق، از            «. شودبند ياد مي    از آن بعنوان ترجيع   

يكي از مختصات سبكي آن تحليل شعري است، به اين معني       . لحاظ ادبي نيز با ارزش است     
مواقعي اسـت كـه از       در نثر خود حل كرده است و اين مخصوصاً در            كه مضامين شعري را   

  )44-43: 1378شميسا، (» .ويدممدوح سخن ميگ
يكهزار و هفتصد و    در اين كتاب علاوه بر اشعار خود نويسنده كه تعداد آنها كم هم نيست،               

 شاعر فارسي زبان همعصر و پيش از راونـدي شناسـايي            بيست و دو   بيت از    هفتاد و هشت  
نويسنده در كتاب خود بيش از هر شاعري به اشعار فردوسي استناد كرده اسـت               . ده است ش

و چون خود نيز شاعر بوده، گاه  دو يا سه بيت از فردوسي را در لابلاي ابيات خـود چنـان            
ه الـصدور بـا ابيـات       در راح ـ . درج يا حل كرده كه تشخيص آنها از يكديگر دشـوار اسـت            

كند، ولي بـا    كلام سنايي را در حديقه تداعي مي      آهنگ و لحن    شويم كه   ديگري هم روبرو مي   
تحقيق كامل در حديقه چاپ مدرس رضوي معلوم ميشود اين ابيات از سنايي نيست، بلكه               

  : مثال. بايد از خود مؤلف باشد
ــست  ــم را ســوي درگهــش ره ني  وه

  

  1 )3ص(فهم از ادراك وصفـش آگه نيست   
  : كند ظامي را تداعي ميابياتي هم دارد كه ليلي و مجنون ن

ــر   ــويش منگـ ــام خـ ــري كـ ــر ديـ  بـ
  

ــودش درآرد از در    ــال، خــــــ  كاقبــــــ
  

ر دهد كه خود او نيز بر بعضي از شاعران بعد از خـود تـأثي              تعمق در اشعار راوندي نشان مي     
توان گفت محتشم كاشاني در مرثية معروف خـود ،مـديون           گذاشته است؛ مثلاً، به جرأت مي     

. اية اصلي و حتي سبك، وزن و قالب بيان را از وي گرفتـه اسـت               اين مورخ شاعر بوده و م     
بنـد سـروده شـده و         اينك براي اثبات اين مدعا ،مطلع مرثية راوندي را كه در قالب تركيـب             

  : آوريم ها پنهان مانده است و مطلع مرثية محتشم كاشاني را در ذيل مي گويي از ديده
 آه اين چه محنتـست كـه انـدر جهـان فتـاد        

  :  محتشم رثيهو از م
  است باز اين چه شورش است كه در خلق عالم 

ــاد     ــان فت ــه از ناگه ــن چــه واقعــست ك  …آه اي
  

 …اسـت باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتـم           
  )280، 1344محتشم، (                                      
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 بند فظ بر تركيببند محتشم هم از نظر محتوا و هم از حيث ل      ست كه تركيب  البته بسي روشن  

  . راوندي ترجيح دارد، با وجود اين از فضل تقدم راوندي بر محتشم نبايد غافل بود
هـر  . انـد   الصدور تأثير پذيرفتـه     رود برخي از نويسندگان متأخر، از راحـه        در نثر نيز گمان مي    

از الـصدور، برخـي    چند استاد مرحوم عباس اقبال در مقدمة مفصل انگليسي خود بر راحـه         
جا صرفاً از حيث سـبك بيـان بايـد يـادآور            اند، ليكن ما در اين       بررسي كرده  متون تاريخي را  

  : نامه به امثال جمله زير نظر داشته است شويم كه سعدالدين وراويني در مقدمة مرزبان
  )62ص(» .نمود بود و اين اُمنيت روي نمي اين مراد در قبضة تعذر مي... «

آورد،جهانگـشاي   الصدور را بـه يـاد مـي       احـه   آن برخي جملات ر    اثر منثور ديگري كه متن    
كه عادت اوست نعيب غراب بـه سـمع           چون روزگار چنان  «:جويني است؛مانند اين جملات   

كه مجامع  جاشهري چون نيشابور آن   در«)62ص(»....كأس مالامال مرگ بچشاند    احباب رساند و  
  )182ص (.»كامن وحوش و هوام شداغنام و م مراعيعلم و محافل صدور بود، س و مدارسان

: جملات ديگري هم هست كه با سبك نفثه المـصدور تـشابه دارد؛ ماننـد               در راحه الصدور  
  )58ص(» .بيم آن بود كه جان شيرين كه جفت تن غمگين بود، طاق شود«
  

  هاي سبكي راحـه الصدورويژگي
ت تـازي در آن كمتـر و        تـر و مـشكلا      از كليله و دمنه سـاده     «الصدور    به عقيدة بهار، راحـه     

  )407: 2 ج  بهار،(» .شوداردي خاص، به نادر در آن ديده ميسازي جز در مو موازنه و قرينه
اي عربـي بـه پـاي كليلـه و دمنـه            ههاي ادبي و دشواري      از نظر آرايه   الصدور   اگر چه راحـه    

ده رسد، ليكن در جاي جاي كتاب كه نويسنده دست به تصنّع زده و قـدرت نمـايي كـر                  نمي
ه ندارد و  دست كمي از كليله و دمن     -توان يافت  و از اين دست نيز در كتاب بوفور مي         -ستا

نـه و  بـارة مواز در. ي، مورد توجه ادبا قرار گيـرد  عنوان يك اثر مهم ادب    ارزش آن را دارد كه ب     
بايد »  ده ميشودجز در مواردي خاص به نادر در آن دي«: نويسدسازي كه مرحوم بهار مي قرينه

ي دارد،  هايي كه اختصاص به ذكـر تـاريخ و مـسائل دقيـق تـاريخ              صرف نظر از قسمت   گفت  
دهد نويسنده تمايل دارد    حقيق و تأمل در اين كتاب نشان مي       كند و ت  اغلب از آنها استفاده مي    

كـه  ينبا توجه به ا   . ست، از صنايع لفظي و معنوي در كلام خود استفاده كند          تا آنجا كه ممكن   
) 43: 1378شميـسا،   (شود،  محـسوب مي ـ  ) قسمتي ساده (نثر مصنوع     جزء آثار  راحه الصدور 
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هـاي  در ايـن مقالـه ويژگي     . ادبي در آن امري اجتناب ناپذير مينمايـد       هاي مختلف     نمود آرايه 
  .كنيمحور ادبي، زباني و فكري بررسي ميسبكي راحه الصدور را در سه م

  
   محور ادبي-1

هـاي بيـاني      وي و مقوله  هاي لفظي و معن     رايهدر محور ادبي به بررسي چگونگي استفاده از آ        
به تنوع و ) قرن ششم و هفتم(توجه نويسندگان اين دوره «به اعتقاد خطيبي   . شودپرداخته مي 

ظـي و بـديعي و دوري از        ابداع تعبيرات مجازي و تمثيلات و آرايش عبارات بـه صـنايع لف            
 بود كه در نثر سادة دورة   هيممراتب بيش از چگونگي و تنظيم و تنسيق معاني و مفا          ابتذال، ب 

  )278: 1375خطيبي، (» .شده استقبل بدقتّ بدان توجه و از آن پيروي مي
هـايي از      نمونه جا به در اين . است   اين كتاب،انواع سجع   هاي پركاربرد در    از آرايه  : سجع -1-1

  .كنيمهر مورد بسنده مي

   سجع متوازي-1-1-1
ه   مزيد دخلها و تواتر ارتفاعات و احياي م       «  اسـباب معيـشت خـواص و تمهيـد           وات و تهيـ

ست و حفظ مـسالك     مخصوصكسب ارباب حرفت از عوام و عمارت نواحي عالم به عدل            
  )186ص (».سياست منصوصو ضبط ممالك و زجر متعديان و قهر مفسدان و امن اطراف به 

   سجع مطرفّ-1-1-2
  )22ص (». آسمانيستيا وحيئهاي دلاويز او گو و سخنمثانيستالفاظ گهرآميز او رشك سبع «
   سجع متوازن-1-1-3
  )13ص (» .شمارست بيحبفهاي  بسيار ونهايغبدر جهان «

دهد كه در هر كدام از آنها، موازنه و مـزدوج نيـز مراعـات               نگاهي بجملات مذكور نشان مي    
ل، از كوچكترين فرصتي    مؤلف به آوردن سجع تمايل بسيار دارد و به همين دلي          . شده است 

پردازد و گاه از شدت افراط در سجع بـه لغـزش افتـاده،    ميكند و به مطلوب خود مي    استفاده  
  : آورد؛ مثال كلمات نا دلپسند بر زبان مي

مشي اقدام بر انواع رياحين بود و هر جاي خضرت بساتين و لاله و نسرين بود، ترنج كـه                   «
  )358ص (» .كرد ميمستراحجا ملازمت ح افراح از او بود آنارواح را در بزم را
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  جناس-1-2
از انواع مختلف آن هاي ديگري كه در اين كتاب بسامد بالايي دارد، جناس است كه          از آرايه 
  :توان يافتهايي مي نمونه

  : جناس تام-1-2-1
  )7ص (» . و قربانكيش قرآن نه با  كيشاز تركستان حرا در آمد با«

 قربان، و مراعات النظيـر بـين        در اين عبارت علاوه بر جناس، سجع متوازي نيز بين قرآن و           
  . شده استرعايتكيش و قربان 

   جناس لفظ-1-2-2
  )49ص (» .بگزارم و شكر نعمت او  بگذارماز او يادگاري در روي زمين«
   جناس زايد-1-2-3
  )257ص (» . اوست رايت ورايزمانه در مشايعت و فلك در متابعت «
   جناس قلب-1-2-4
  )49ص (» .او گشت منحت، آسودة محنتاين فرسودة «
   جناس مضارع-1-2-5
  )333ص (» ....گفت بسلطان ميزبان زمانپيمود و  به فرق و قدم تاج و تخت مي«

  .شودو نشرّ مرتب و تضاد نيز ملاحظه ميدر عبارت فوق لف 
   جناس مطرفّ-1-2-6
» .جا باشد يزكَ لشكر او را مظفـّر و منـصور دار           مين و فلك ب    و ز  سمك و    سما تا... ملكا   «
  )26ص (
   جناس شبه اشتقاق-1-2-7
  )10ص(»  . كرد، قصر قيصر بستد و خان خاقان از جهان بركندسريك طاقِكسر«
   جناس اشتقاق و قلب و تضاد-1-2-8
  )58ص(» .بيم آن بود كه جان شيرين كه جفت تن غمگين بود، طاق شود«
سواد شب بـه تعلـيم   ز و  زدود و بياض رو   دار از سويداي دل او سودا مي        معنيسواد حروف   «

  ) 43ص (» .بودآن مشغول مي
بين بيـاض و سـواد و روز و         /  جناس قلب   : بين سواد و سودا   / اشتقاق  : بين سواد و سويدا   

  .تضاد:شب
   جناس خط-1-2-9
  )31ص (» .بي رحم، به زخم چوب از مسلمانان زر مي ستدند«
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 مختلفي مورد اسـتفاده قـرار       هاي  گونهالصدور ب   نيز در راحـه      امثال و آيات و احاديث     -1-3
بالاترين حد تكلف در فن اقتباس را، هم از جهت مناسبات لفظي و معنوي و               «. گرفته است 

ميتـوان  ) قـرن شـشم و هفـتم      (هم از نظر كثرت و تنوع، در نثر قصص و تواريخ اين دوره              
  .را داردالصدور نيز بيشترين كاربرد  كه اين مقوله در راحـه ) 208: 1375خطيبي، (» .ديد

   حلّ آيه-1-3-1
  )7ص(» . پرتاب داده3 تاب داده، تير اُدع الي سبيل ربك2 بر روي و الضُّحي1زلف و الّليلِ«
جي     ٭والضُّحي«-2) 1:92(» .و اللَّيلِ اذا يغشي    «-1 اُدع الـي      «-3) 1-2 : 93(»  واللَّيـل اذا سـ

ظـَه الحوعاَلمو كمـهَيا لح كببيلِ رس نـَه125: 16(» ... س(  
  .علاوه بين تاب و پرتاب، سجع مطرف نيز مراعات شده استب

   تضمين آيه-1-3-2
دقٍ فـي                   ) ... ص(و ابراهيم پيغمبر    « سان صـ ل لـي لـ از خدا به دعـا درخواسـت كـه واجعـ

   )26، 84: قرآن كريم) (60ص، (» الآخرين
   حلّ حديث -1-3-3

  )14ص (»  ...كَالنُّجومِ در مغرب خاك افول كردند در آن وقت كه ستارگان اصَحابي 
در اينجـا حـديث، جزئـي از        . اصحابي كاَلنجومِ بِاَيهِم اقتـَديتُم اهتـَديتُم      : بر گرفته از حديث   

  . مفهوم متن قرار گرفته است
   تلميح به آيه-1-3-4
ماطين خـدمت   ] در[سليمان وار آدمي و ديو و پري و وحش و طير           « خواهنـد  حضرتش سـ

   )87ص(» .كشيد
  ])النمّل [27، 17. ( و حشرَ لسلَيمانَ جنوده منَ الجنِِّ و الانسِ و الطيرِ فَهم يوزعونَ: آيه
يكي ديگر از شيوه هاي استفاده از آيات و احاديث و           :  توصيف يا شرح معني ماقبل     -1-3-5

چندانكـه  «: مثال) 204: 1375بي،خطي(.ن، توصيف يا تشريح معني قبل است     ارتباط آنها با مت   
  )26ص(» ....گرددل دو روزة خلق الارض في يومين مياين سقف فيروزه، بر اين طف

هاي استفاده از آيـات، اسـتفاده بـر سـبيل           از جمله روش   : تنظير يا تأكيد معني ماقبل     -1-3-6
 رفيـع   هريكي را درجتي اسـت    «: مانند) 204: 1375خطيبي،  (تنظير يا تأكيد معني قبل است       

  ) 16ص(» .الدرجات بلند كرده، و الذين اوتوا العلم درجات
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   تضمين مزدوج-1-4
  )397ص(» .خزي و نكال عاجل و وزر و وبال آجل به گردن به دوزخ برد«
   طرد و عكس و تضاد-1-5
  )20ص(» .آسمان به يسار او يمين خورده و آرزو از يمينش يسار برده«

  : حل بيت زير از سيد حسن غزنوي استعلاوه بر صنايع مذكور، اين عبارت
 اي خورده آسمان به يسارت بـسي يمـين        

  
وي بـــرده آرزو ز يمينـــت بـــسي يـــسار    

  )78: 1362غزنوي، (                                
اسـتفاده از اشـعار بـه طريـق         «يكي ديگر از انواع اقتباس در راحه الصدور و آثاري نظير آن             

اي، نظير معني عبارتي باشـد   گونهان كه معني شعر تضمين شده ب چن]است  [تنظير و تطبيق
  )220: 1375خطيبي، (» .كه در آن جاي گرفته است

   غلّو در مدح-1-6
  )22ص(» .الفاظ گهرآميز او رشك سبع مثانيست«
   مبالغه و حسن تعليل-1-7
وسـت  قراني پيشه دارد و از لطافت طبع خودكـام ا         عادت ايام اوست كه مشتري صاحب     از س «

  )21ص (» .كه زهره تصنيف اغاني انديشه دارد
   استهزا و تهكّم -1-8
ت روز آويختـه بـود و        در شـهر بردنـد  هف ـ       جلالتو   عظمت   را بدين ] احمد عطاش [او  «

  )161ص(» .كردند و به عاقبت بسوختندشتيربارانش مي
نيز از نگاري است و بيهقي هاي خاص تاريخ   كه از شيوه   درج حكايت در مطاوي كلام     -1-9

 ذكر حكايـات باعـث رفـع خـستگي خواننـده و              بود اين شيوه زياد استفاده ميكند و معتقد      
  )220: 1368بيهقي، . (شود نيز سبب پندگيري و عبرت آموزي ميگردد وآراستگي تاريخ مي

   لف و نشر مرتب و تضاد-1-10
ت كه همواره همت بر امداد آلا و نعما كه در اعزاز و ازلال اوليا و اعدا متواترست از آن اس     «

  )123ص (» . مقصور دارد-عزّ اسمه-ابتغاي مرضات ايزد 
  )398ص (» .پادشاهي و شريعت دنيا و آخرتست، ضدان لا يجتمعان
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  )ابداع( حسن تعليل و مراعات النظير -1-11
ده كنـد،   در كتب بلاغي وقتي كه نويسنده يا شاعر از چند آرايه در يك بيت يا عبارتي استفا                

  )313: 1361همايي، . (گويندطلاحاً به آن ابداع مياص
از پي كينه آن شهريار مشتري را با زحل كارزارست و روي مريخ از ايـن مـاتم چـون قـار      «

نويسد، حال   آن پادشاه مي   تا بر روي ماه مراثي     كندخون دل پيش عطارد حاصل مي      زهره،است
  )372ص (».نزارست او ه هجراندر تي تن دولت ست وفراق او چون زير زار ال در مضيقاقب

  :خوردر، اين صنايع ادبي نيز به چشم ميدر عبارت مذكو
: بين زار و نـزار    / تضمين مزدوج   : از حال اقبال تا پايان    / جناس شبه اشتقاق    : بين زير و زار   

  هم جناس زايد و هم سجع مطرّف
تيــه / مكنيـه   ارهاسـتع :تـن دولـت  /بيهيتـش   اضـافه :مـضيق فـراق  / مكنيـه  اسـتعاره :حـال اقبـال  

   ....استعاره مكنيه و :روي مريخ/استعاره تخييليّه:زحل  مشتري باكارزار/اضافه تشبيهي:هجران
   اشاره به رويدادهاي تاريخي-1-12
  )326ص (» .به در قزوين جمل و صفيّني نهادند«
   امثال عربي-1-13

 ـ          الصدور ب   در راحـه    ه سـه شـيوه برخـورد       وفور از امثال عربي استفاده شده و اغلب با آنها ب
  :شده است

   مسجع و آهنگين  ترجمه-1-13-1
من استعَملَ اَلعدلَ حصنَ االلهُ ملكَه و من استعَملَ الظُّلم عجلَ االلهُ هلكَه؛ هر كه عـدل بكـار                   «

  )70ص ( ».دارد حصار ملكش شود و هر كه ظلم پيش آرد شتاب هلكش بود
َه  كُلُّ انسانٍ« ه؛هرمطل وطالب اُمنيـ   )121ص (».پويدمي پيش در مرگ و ميجويد آرزويي كسوب منيـ
   ترجمه منظوم-1-13-2

لي الفرُصـَهي اؤَدي ه   الصبرُ علي اَلغُصـ
  )78ص (» .صبر بر غصه فرصت آرد بار: مصراع

»خفَ اَحيرتَُه لَم ينتَ سسن حداً و مَن ابأملَم ي يرتَُهت سءĤداًمن س«  
ــود    ــد بـ ــان نخواهـ ــنش را امـ ــد كـ  بـ

  

  )90ص (» نيك سيرت نترسد از دد و دود  
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 ترجمـه بـه     - دقيق و لفظ به لفظ  ب       - الف  :هاي منظوم در اين كتاب دو گونه است         ترجمه
  :از نوع دوم). ترجمة آزاد(مضمون و محتوا

»    هــد ــه قـــوي ضـ ــن ضـَــعف رأيـ  مـ
 خــــصم بــــدراي پــــرورش يابــــد   

  

ــن ســـĤء تـَـ ـ     دبيرُه اهَلكَـَــه جـِــده و مـ
 )287ص(» بخـــت ازو نيـــز روي برتابـــد

  

كسي است كه نظر و انديـشه درسـت و دقيقـي            » بد راي «ست كه در بيت فوق      لازم به ذكر  
به نظـر   . ندارد و منظور همان ضعيف الرأي است؛ يعني، دشمن فرد بدانديش و سست راي             

  .ازگارتر استباشد كه با ترجمه بخت س» جده» «جده«رسد كلمه  مي
   آوردن امثال بدون ترجمه-1-13-3
  )101-100ص (»  .من رضي بِالمقدورِ قنَع بالميسورِ«
   نكات بياني-1-14

اي   الصدور آرايه هاي بياني از قبيل تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه نيز جايگـاه ويـژه                 در راحـه 
 استفاده شده اسـت، و بايـد اذعـان          و در بسياري از عبارات توصيفي و عاطفي از آنها          دارد،

ما در اين   . داشت كه زيباترين عبارات كتاب، عباراتي است كه از محاسن بياني برخوردارند           
ق آوريم تا خواننده را در خواندن كتاب ذوق و شـو            مجال اندك، گذرا از هر مورد مثالي مي       

  .هاي كتاب آشنا سازدافزايد و او را با فراز و نشيب
   تشبيه-1-14-1
هر روز بامداد كه «) 51ص(» . محكم كنادوتاد دواماَطناب سراپردة جاهش را به ا     ] خداوند[«

 در زواياي مغرب ناپديد شود او را        زاغ شام  در افق مشرق پرواز كند و        سيمرغ صبح صادق  
شـبي كـه مـادر      «) 165ص  (» .رسـد اندازه بگوش مي    اي تازه از ظفرهاي بي      فتحي نو و آوازه   

  )459ص (»....ر سر گرفته بود و چادر سيمابي بر روي چرخ دولابي بسته  درداي قيرجهان 
   استعاره-1-14-2
 در سـاحت راحـت او       چـشم غـم   «) 51ص  (» . او مرساند  دامن عصر  دهر به    دست آسيب «

 ازو خنـدد و     دهان روزگار كرا با فضل و ادب، اصل و نسب جمع باشد،           «) 51ص  (» .خفته
  )101ص (» .دور فلكش پسندد

   مجاز-1-14-3
  :شود؛ مثالدر اين كتاب كمتر مجاز ديده مي
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  )217ص (» . و زخم ايشان بشناسددستجان در ميان نهاد تا گشاد خصم بداند و «
  .به معني قدرت را ميتوان مجاز آليه يا از نوع ملازمت دانست» دست«
   كنايه-1-14-4

نـد؛  ك كنايـه سـازي هـم مي        مجاز از كنايه بيشتر استفاده ميكند، حتـي        نويسنده در مقايسه با   
  :اي كه برخي از كنايات را بايد خاص خود او دانست گونهب
خـروس  شـب بـه     «) 224ص  (» دراز ركاب قوي يـال    «) 215ص  (» از بن سي و دو دندان     «

ص (» سبو از آب درست نيامـدن     «)  264ص  (» گذاشتن و موي از ميان خمير به در آوردن        
خايـه  «) 336ص  (» در جوال زرق و افتعال شدن     «) 361ص  (» خشت با قالب افتدن   «) 279

  ) 421ص (» در مشت شكستن
   محور زباني-2
   نحوة كاربرد افعال-2-1

از آن  . ن در او استعمال شده است     ا كتب معاصر  افعال قديم بيشتر از   «: استاد بهار معتقد است   
الـصدور ديـده      راً در اين دوره كمتر استعمال ميشده در راحـه          كه ظاه » بوده بود «جمله فعل   

ليكن باء تاكيد مانند قديم بر سر افعال زياد نياورده است، و افعال شرطي و مطيعـي                 . شودمي
  يغةهـا را بـه ص ـ     رش خـواب فعل   دما كـم دارد و در گـزا       و ترديدي با ياي مجهول چـون ق ـ       

اندازد و    ن نمي اهاي جمع مخاطب را نيز چون بعضي معاصر       آورد؛ همچنين دال    مشكوك نمي 
» .كنــداســتعمال نمي» كرتــاني« جمــع مخاطــب و در» كردمــاني«الغيــر  نيــز در مــتكلم مــع

  )406: 2، ج1373بهار،(
كنـد و نمونـة     ر حـذف مي   هاي متعاطفه بسيا    ر جمله هاي وصفي بسيار دارد و افعال را د       فعل«

  )407:همان(» .دهدا كه به رموز آن آشنائيم نشان ميكاملي از نثر قرن ششم ر
 معيار امروز متفـاوت      افعال اين كتاب را كه با زبان        اينك مواردي از كاربردهاي نادر و ويژه      

  .كنيماست، نقل مي
   افعال پيشوندي-2-1-1

تـاب كـاربرد چنـداني نـدارد، امـا          يـن ك  افعال پيشوندي بخصوص با پيشوندهاي قديم در ا       
نده از نثـر سـبك      دهـد نويـس   بندرت به مواردي از آن بر ميخوريم،كـه ايـن نكتـه نـشان مي              

  :هايي از اين نوع اينك نمونه. گيردخراساني فاصله مي
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  )220ص(» بر آويزد«) 218ص (» بر رسد«: »بر «-الف
  )90ص (».فرا گرفت«نديشيد و او رامحمود از اين سخن بي«: »فرا«تر قديمي پيشوند نسبتاً -ب

  )145ص (» .باز دهدست ما ه سلطان پيغام دادند كه او را بب«: »باز «-ج
  تأكيد بر سر افعال» بـ« آوردن -2-1-2

  ]ي+بن ماضي + بـ [جاي مضارع التزامي تأكيد بر سر ماضي استمراري ب» ـب« آوردن -الف
  )269ص (».بيامدنديني قوت نبود كه بر اثر اگر چه زشت برخاستني بود لشكر بغداد را چندا«

  ]ي+بن ماضي + بـ [صورت أكيد بر سر فعل ماضي استمراري بت» بـ« آوردن -ب
  )25ص (»  ... . بسترديبه زخم تيغ آبدار فتنه از روي روزگار«
، ساخته كه كاربرد نـادر و       »مي«تأكيد بر سر ماضي استمراري ساخته شده با         » بـ« آوردن   -ج

  ]شناسه+ بن ماضي + مي+ بـ . [ استاستثنايي
گفـت زمـين از آن اميرالمـؤمنين         و مي  خواست  بميها  ان بر املاك ايمن نبودند كه قبال      دهقان«

  )381-82صص (» .است
  »باشد«تأكيد بر سر فعل » بـ« آوردن -د
  )55ص (» .دولت پادشاه عادل احياي دانش درين ديار بباشدب«

  زامي منفي براي تأكيد بيشتربر سر مضارع الت» بـ« آوردن -هـ 
  )7ص (» .ماند تا بنغارتند نخورندبه تركان مي«
  »ي«كار بردن افعال همراه انواع  ب-2-1-3

  :در آخر فعل ماضي» ي«صورت آوردن  ماضي استمراري ب-الف
  )25ص (» ...زخم تيغ آبدار فتنه از روي روزگار بستردي ب«

  :در پايان» ي« ماضي ساده و در اول فعل» مي« ماضي استمراري به صورت -ب
  )344ص (» .كردي تا كجا دو بيتي بنوشتيبا دوات و قلم طوف مي«
  :شرطي در پايان افعال در جملات شرطي» ي« آوردن -ج
  )149ص (» .كيارق و محمد در حيات آيندي پادشاه وقت را ستايندياگر بر«

مـضارع  » ستايند  مي« بجاي   »ستايندي«ند مضارع التزامي و     جاي بياي ب» آيندي« جمله فوق    در
  .كار رفته استاخباري ب

  :تمنايي در پايان فعل» ي« آوردن -د
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آسـودي يـا دل     او كسي بودي كـه هنرمنـدي از او بر         معني را هزار يك       كاشكي روزگار بي  «
  )373ص (» .دانايي بدو خوش بودي

  :بر سر فعل مضارع اخباري داشتن و نيز وجه مصدري» مي« آوردن -هـ 
  ) 395ص(» .بايد كرد دارم شكايت از ككجه ميك گفت من از ظلم او خبر نميك ازبمل«
   كاربرد افعال دو وجهي-2-1-4

  :شرح زير استرت استفاده شده ، كاربرد آنها بنداز افعال دو وجهي، ب
  :معني رها كردن و گذاشتن ماندن در وجه متعدي ب-الف

  )25ص (» .چون موسي عمران خصمان را در دريا بماندي«
  :معني ايستادن و توقف كردندر وجه لازم ب

  )162ص (» .اگر پادشاه بماندي استيصال آن مخاذيل بكردي«
  :معني سوزاندن سوختن در وجه متعدي ب-ب

 روز آويخته بـود و تيـر        را بدين عظمت و جلالت در شهر بردند، هفت        ] احمد عطاش [او  «
  )161ص (» .كردند و به عاقبت بسوختندشبارانش مي

خت فعل مجهول از افعال دو وجهي كه كاربردي نادر است و نـشانة كهنگـي زبـان                   سا -ج
امراي حضرت او را بر آن داشتند كه با عم مصاف داد شكسته شد و به هزيمـت                  «: نويسنده

  )169ص (» .به اصفهان رفت
   وجه مصدري-2-1-5

  :ندككه از اين مورد بسيار استفاده مي كاربرد وجه مصدري با مصدر كامل -الف
  )231ص (» .بايد رفتنميچرا «) 178ص (» .گفتند بر مثل اين اقدام اغضا نتوان كردن«

. كنـد  از اين مورد هم زياد استفاده مي       صورت مصدر مرخم،كه   استعمال وجه مصدري ب    -ب
نهـاد   هـاي اسـتثنايي بـي       وحيديان اين نوع از وجه مصدري را در زبان امـروز جـزء جملـه              

  )25: 1381ار، وحيديان كامي. (اند آورده
  )37ص (».سفت دانددر  چنين خاطري كه  وگفت داندسخن  چنين زباني كه رحمت بر صد هزار«
  :صورت مصدر مركب مرخممصدر عربي با مصدر مرخم فارسي ب كاربرد -ج
 وفات يافـت  ] و خمس مائـه  [ احدي و ستين     ةروز چهارشنبه چهارم ماه جمادي الاولي سن      «

  )346ص (» ...حرمت داشت«و ) 292ص (» .الدين گرد بازو بود شرف
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  :صورت مصدر مرخم بكار بردن فعل مستقبل ب-د
  )94ص (» .كرد ميخواست فرستاد ري كه عميد ابوسهل حمدويي  انتظار حمل«
  صورت فعل تامل معين يا شبه معين بكار بردن افعا ب-2-1-6
اقصان جهان و جـابران     ن«) 186ص  (» .شايدواقعة غزُّ به اعتبار عالميان مي     پوشيده نباشد كه    «

  )372ص (» . اعتذار و ديدة اعتبار بايستي قهر آن عادل و عجز آن كامل چارهدوران را ب
  .كه كاربردي قديمي است» شد«جاي ب» رفت«و » آمد« بكار بردن فعل -2-1-7
  ) 148ص (» .عاقبت محمد را بركيارق گرفتار آمد«
  )176ص (» .در مصاف كوششي سخت رفت«
2-1-8- هيچ كس« آوردن فعل جمع براي نهاد«  
  )346ص (» .داشت دارالخلافه را حرمت خريدنددينار نمي تازي به يك اسپي يچكسه همدان در«
   ساخت فعل جعلي از جزء اول افعال مركب-2-1-9
  )351ص (» .سفاهت آغازيد«) 7ص (» .ماند تا بنغارتد نخوردبتركان مي«
بـر سـر    » نفي« آوردن علامت      مثبت براي تأكيد بيشتر و      دوبار منفي آوردن جملات    -2-1-10

  )22ص (» . فلك بر اقبال او آسان كرده است نهكهنيست هيچ مشكلي « :جاي فعلاسم، ب
  كاربرد نادر افعال آغازين به سبك هندي -2-1-11
  )158ص (» .ها و زواياي خانه جستن گرفتند رفتند و پيغول ناگاه در سراي«
هـاي سـوم      دعا قبل از شناسـه در صـيغه       » الف«با افزودن    افعال دعايي    كار بردن  ب -2-1-12

صورت منفي، كه كـاربردي  د از افعال مضارع التزامي، چه بصورت مثبت و چه بشخص مفر 
  .كهنه و قديمي است

اطناب سراپردة جاهش را با اوتاد دوام محكم كناد و دست آسـيب دهـر بـه        ... ملك تعالي   «
  )51ص (» .دامن عصر او مرساناد

  كه كاربردي قديمي است » بود« ماضي بعيد از فعل نادر ساخت -2-1-13
تا غايـت وقـت در اصـفهان و نـواحي آن              ] و خمسمايه [و قطعي كه از بدايت سنة سبعين        «

  )39ص (» . دمار از روزگار صغار و كبار برآورده بودبوده بود
بـه  : ماننـد  نـسبتاً كمتـري دارد؛    كار بردن افعال قديمي كه در ايـن دوره كـاربرد             ب -2-1-14

  ....و ) 109ص (عرض افتادن) 91ص (سگاليدن ) 37ص (ريسمان كردن 
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   تقديم فعل بر متمم-2-1-15
  )102ص (» .و مبارزان لشكر به هم بنشستند و عهدي بستند در موافقت با يكديگر... «
  . ضعف تأليف است  فاصله انداختن بين دو جزء فعل مركب كه نشانه-2-1-16
  )94ص (» .كرد مير حمل ري كه عميد ابوسهل حمدويي خواست فرستاد انتظا«
س بـالايي حـذف     هاي مختلـف و در مقيـا        گونهدر اين كتاب افعال ب    :  حذف فعل  -2-1-17

حساب آورد كه دامنگيـر     رد را نيز از موارد ضعف تأليف ب       طور قطع بايد اين مو    ميشوند،كه ب 
  :شود نمونه از موارد حذف فعل آورده ميچنداينك . اكثر نويسندگان اين دوره است

  :ستآوردن فعل معين كه كاربردي نادر حذف فعل اصلي در وجه مصدري و -الف
  )96ص (» .كار ايشان بيش از آنست كه من و امثال من با ايشان مقاومت توان«

  :توان يافت معنوي، كه از اين دست بسيار مي ه حذف فعل بدون قرينه يا به قرين-ب
 بدخواهان و حاسدان از دور آسمان بر سان بقّم و روي دشمنان از جور اختـران بـر                   اشك«

  )113-114ص (» .سان زرير
  : حذف فعل دعايي به قرينه معنوي-ج
  )51ص (» .باغ شاديش را گل مراد شكفته و چشم غم در ساحت راحت او خفته«
  : حذف فعل به قرينه لفظي-د
، فراخ بر    لشكر فزون بود دراز ركاب قوي يال       ة جمل به قامت و بسطت از    ... سلطان محمود «

  .به قرينه لفظي جمله قبل حذف شده است» بود« كه فعل )224ص (».العارض و سينه، خفيف
هاي سبكي هر كتاب بايد مورد توجـه قـرار گيـرد،    اي كه در بررسي ويژگي  كات برجسته از ن 

 و تركيب كلام در سـاختمان       بندي و قالب ريزي     توجه به تركيبات و مفردات و نحوة جمله       
هاي ظريـف   الصدور،  ما را متوجه نكته       جمله است كه از اين جهت نگرشي دقيق به راحـه           

از نكات گفتني در آغاز     . نمايدجا ضروري مي    واردي از آنها در اين    و باريكي ميكند كه ذكر م     
ست و اه ـهاي كتاب اغلب كوت ين بحث كه دربارة كل كتاب صدق ميكند، اينست كه جمله ا

  :اين امر يكي از خصوصيات ايجاز در كلام نيز است؛ مثال
لشكر اسلام را در آن مضيق راه نبود عاقبت آق شهر كه ابخازي بنا نهاده بود شهري معظم                  «

  )299ص (» .بغارتيدند و بسوزانيدند و ولايت خراب كردند و به نخجوان آمدند
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بررسـي سـبك جمـلات راحــه        ويه بـه    با توجه به آنچه ذكر شد، در اين بخش از چهار زا           
  :پردازيمالصدور مي 

  نحوه تركيب جملات-2-2
  :اي خاص شيوهب كاربرد جملات استثنايي در كلام -2-2-1
خيري باقي نماند كـه از وجهـي    الّا از خزاين و دفاين و جواهر زواهر كه ملوك جمع كنند    «

  )60ص(» .حلال بكنند
  :بدلٌ منه و بعد از فعل آوردن بدل با فاصله بعد از م-2-2-2
چون سلطان محمود سبكتگين از دنيا رحيل كرد در سنه ثمان عشره و اربع مائـه كـس بـه                    «

  )94ص (» .عميد نيشابور فرستادند، سوري بن المعتز
  : آوردن متمم بعد از فعل-2-2-3
  )102ص (» .عهدي بستند در موافقت با يكديگر«
   تركيبات ويژه-2-3
  )155ص : ( سزامند←مند + اسم  صفت مركب از -2-3-1
  )172ص (» مايي و مني«:  ساخت حاصل مصدر از ضمير-2-3-2
  ينه+  تركيب وصفي مقلوب و ساخت صفت نسبي از اسم -2-3-3
برنجينـه و    دوم روز ،  زرينـه و سـيمينه و ابريـشمينه        اول روز غارتيدنـد،     سه روز متواتر مي   «

  )180ص (» .رويينه و آهنينه
 مركب از تركيب اضافي مقلوب، يا با تركيب دو اسم و يا يك اسم                ساخت صفت  -2-3-4

تنـك  «،  »محاسـن تمـام    «-)225ص  (» حيـدر تـن   » «تهمتن دل «: و يك صفت با فك اضافه     
  )332ص (» حاتم كف«، »جمشيد فرّ«) 208ص (» ذوابه

  :»ساخت اسم مكان مركب« آوردن پسوند مكاني فارسي بر سر اسم عربي -2-3-5
  )219ص (» .لت سپاه را موافق بايد بر ضد آن دشمنو حربگاه آ«
  :پرهيزگار:  ترسگار←پسوند گار +  ساخت صفت مبالغه از اسم معني -2-3-6

پنداري نظام آن دولت و قوام آن مملكت بدان خاتون سعيده بود كـه دينـدار و نيكوكـار و                    
  )299ص (» .ترسگار بود
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   كلمات ويژه-2-4
  :ه و قديمي مانندكار بردن كلمات كهن ب-2-4-1

) 403ص  (باديد بمعنـي پديـد    ) 394ص  (هرچه بمعني هر كه   ) 344ص  (كجا بمعني هر جا     
  )50ص (معني با آنكهباز آنك ب) 98ص (ر اندازه و همهمعني هر چقدر و ههر چند ب

  اي  استفاده از كلمات عاميانه و محاوره-2-4-2
  )132ص (» دوانزده«) 245ص (پاديز «) 361ص (» پف كردن«
  . ساخت اسم مصدر از پسوندهاي قديمي،بخصوص با كلماتي كه كمتر كاربرد داشته است-2-4-3
  )254ص (» سگالش«) 238ص (» سپارش«
   آوردن كلمات مترادف به نسبت زياد-2-4-4
، و اقتدا حشمت و هيبت پادشاهي و عدت و اهبت ملك در اقطار و آفاق عالم ساير گشت          «

  )137ص(» . اخلاق و معالي خصال ملك اسلافستمكارمو تقيل اين پادشاه ب
  مخالفت قياس صرفي»ان«وسيله  جمع بستن اسمهاي معني ب-2-4-5
  )222ص (» .همچو سوسن از جهان و غمان آزاد باد«
  جمع فارسي» ان«وسيله  جمع بستن كلمات عربي ب-2-4-6
  )92ص (» عمان«
  .ستاليه كه كاربردي نادر ا  جمع آوردن مضاف و مضاف-2-4-7
  )387ص (» .عراق به ايمه بددين و ظالمان تركان بدين رسيد«
  جاي متمم يا قيدبلاي كلام ب آوردن تركيبات عربي در لا-2-4-8
  )401ص  ( ».گفت ما با ككُجه مصاف ندهيمو علي ملَا من النّاس مي«
  .اغلب شواهد،گوياي آن استكه كار بردن كلمات و مفردات عربي تمايل در ب-2-4-9
  صورت تاي كشيدهي در كلمات عربي، بخصوص مصادر ب حفظ تاي مدور عرب-2-4-10
  )337ص(» .بگذرد مملكت در كه كرد استجازت مذكور بود از اتابك و مشهور بدان كه غزا وسيلتب«
   استعمال قيدهاي زمان كنايي-2-4-11
  )398ص (» .خروس خوان برداشتند«
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   كاربرد اصطلاحات علمي- 5 -2
. شودهفتم وفور اصطلاحات علمي ديده مي ـ      الصدور همانند اشعار قرنهاي ششم و        در راحه 

اصـطلاحات نجـوم ، نـرد ، شـطرنج،          . هاي بارز نثر فنـي اسـت      از ويژگي اين خصيصه يكي    
: مثـال . شوده در اين كتاب و نظاير آن ديده مي ـ        از جمله مواردي است ك    ... پزشكي، فلسفه و  

. ة زرين، به صنع بلعجب از هفت حقة مينـا بنمـود  قدرتش چابك دستي است كه هزار مهر   «
  )4ص (» ...اوج كيوان، هفتم آسمان كرد تا به هفت كشور زمين، هنود از او مسعود شوند

   محور فكري-3
موضوع اصلي راحه الصدور، تاريخ سلاجقة عراق است؛ ليكن نويـسنده بـه تـاريخ صـرف          

بهـره بـرده اسـت؛      ز  موضوعات شعري ني ـ  بسنده نكرده، به اقتضاي فني بودن نثر گه گاه از           
اغـراض و معـاني     «. زندح و رثا گريز مي    مدچنانكه گاه بوصف صبح و شب ميپردازد و گاه ب         

غايت تنوع و كمال تكلـف      ، در نثر اين دوره راه يافت و ب        شعر نيز، مانند الفاط و اساليب آن      
  )252: 1375خطيبي، (» .انجاميد

شبي كه مادر جهـان، رداي      «. كنيمت او از شب اكتفا مي     كي از توصيفا  اينك براي نمونه، به ي    
  ) 459ص (» ...قير در سر گرفته بود و چادر سيمابي بر روي چرخ دولابي بسته

 ـ مسائل اعتقادي نويسنده نيز در ايـن كتـاب،         او . صورت غيـر مـستقيم نمـود يافتـه اسـت           ب
) 17ص(شود  ل مي ـ نيفه به باورهاي خرافي متوس     ابوح  مسلماني حنفي مذهب است و درباره     

  )30-31صص (. گيرددي ميها موضع تنا عليه رافضيان و علويان و اشعريو در چندين ج
 طوايف اسلام هيچ را ملحد نـشايد خوانـد و            از هفتاد و دو فرقه    «: وي بر اين باور است كه     

نـد و  د مجتهدان باطل دان ما نيستند و اجتها    لعنت نشايد كرد الّا رافضي را كه ايشان اهل قبله         
د و از   اند و زكوه برداشته، يعني كه ابوبكر صديق در آن غلّو كر             گانه را به سه آورده    نماز پنج 

  )394ص (» .طوس رونداهل رده بستد و به حج ب
دليل تعصب بسيار شديد، نسبت بـه رافـضيان و علويـان راه     به اعتقاد نويسندگان، راوندي ب    

شود،اما گه گاه هم با تعلـّق خـاطر         دازي مشغول مي  پر  د آنها به افسانه   پيمايد و برض    افراط مي 
خانـدان  «: نويـسد علويان و سادات روبرو ميشويم؛ چنانكـه در جـايي مي          نويسنده نسبت به    

گمـان چنـين تمايـل و دعـاي         بي) 45ص،  (» .كه تا قيامـت بمانـاد     علويان و دودمان سادات     
شته و بدان اشـاره كـرده       جواب نگذا   دليل نيست؛ نويسنده خود اين نكته را هم بي          خيري بي 
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 علويان و سادات كه سر و سرور آنها امير        است كه حدود پنج شش سال در همدان در خانه         
مرتضي كبير فخرالدين علاء الدوله عربشاه و برادرانش بوده اند، گـذران كـرده و از نعمـت                 

  )45 -46صص . (مند شده است آنها بهره
  :نتيجه

اي نثر فني، اعم از آرايه هـاي لفظـي، معنـوي و انـواع               هاين مقاله نشان ميدهد اغلب ويژگي     
 نسبتاً دشوار عربي و شواهد شعري فارسي و عربي، همچنـين            لغاتتضمين و تحليل، وفور     

دور و آيـه    در كتاب راحـه الـص     ... مضامين شعري رايج روزگار از قبيل وصف، مدح، رثا و         
ست نقش عمده و برجـسته اي       گرفته شده و نويسنده توانسته ا     كار  السرور محمد راوندي ب   

براي روشـن شـدن ايـن امـر و اثبـات            .در ترويج و تقويت نثر رايج عصر خود داشته باشد         
يكهزار هفتصد و هفتاد    آن،كافي است در متن كتاب سيري كنيم تا مواردي چون نقل حدود             

 ـ   -تباسها و تلميحات قرآنـي    بسامد اق   بيت از شاعران مختلف فارسي،     وهشت شكل آن هـم ب
كاربردهاي ويژة افعال كه ريشه در خصوصيات نثـر دوره غزنويـان دارد و              -و منظوم مسجع  

آورد،كاربرد تركيبات منحـصر بـه فـردي چـون تهمـتن             متون آن عصر را فراياد خواننده مي      
،وجود و حضور زياد اصطلاحات مختلف پزشكي،نجوم،شـطرنج و امثـال           ...دل،حيدر تن و  

ايـن طريـق بـه سـبك نوشـتة راونـدي كـه در عـين                آن را در اين كتاب شاهد باشـيم و از           
توان راحـه  در مجموع مي.  استخودراي سبك منحصر بتاثيرپذيري از سبك دورة خويش،دا 

حـساب آورد كـه در آن بخـشهاي          برجسته و متعالي نثـر بينـابين ب        الصدور را يكي از متون    
كـه  ... ها و   خـشهايي چـون جلـوس پادشـاهان، درگذشـت         تاريخي  صرف ، به نثر سـاده وب        

بـديهي اسـت كـه      .هاي سخن اقتضا كرده، به نثر فني سالم و استوار نوشته شده اسـت               زمينه
برجستگي سبكي نيز در اين دو بخش،به ترتيب بسامد كمتـر و بيـشتري دارد كـه در مقالـه             

اي كـه وقتـي بـا     گونـه  شده گوياي چنين خصوصيتي اسـت؛ ب      هاي تحليلي ارائه   حاضر داده 
ر ترديـد متنـي را از نظ ـ       بـي  شويم،بوط به آن در اين كتـاب مواجـه مي ـ         رهاي م  تاريخ و داده  

گذرانيم كه با تكيه بر زبان مستقيم بر آنست تا مسائل دقيق تاريخي را بدون توجه چندان                 مي
شويم ،كلام ما وقتي با راوندي اديب مواجه ميا به صنعت پردازي و سخن آرايي روشن كند،   

 لطافـت شـعر      و  رنگ و بو    نثر او  توان گفت اي كه مي   گونه ب او را پر از صنايع ادبي مي يابيم؛       
  .يافته يا داراي اسلوب سخن منظوم است
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